
 1 خانواده دادگاهِ

 

  شرقی میدان ونک، تهران. ساختمانی قدیمی با سردری نوساز در ضلع شمالِ

ق حضور طلا ی ی اختلافات خانوادگی و رسیدن بخشی از این مشکلات به عرصهجدید از گستره اطلاعاتِ

  سازد. خانواده لازم می این ساختمان را برای یک مشاورِ باره در چند

ست.  سوم ا صل جمعیت در طبقه  ست مملو از پرونده هاطبقها سر کمدهایی ا سرتا ی ای که راهرویش 

ز بخشووی امثل  پرونده های مختومه مشووخک کرده اندب گشووودهب به این نشووان که چند کمد را با برچسوو ِ

م و البته تقریباً هَدر اتاقهای کوچک، گرم، با چند میزِ -آنها که من دیده امبیشووترِ لااقل - یادارسوواختمانهای 

ستگاه کامپیوترب ستانی روی هر میز یک د ضی با بچه های در بغل، برخی با بچه های قبل از دب ضی هم  بع و بع

 ... تقریباً همه منتظرببا نوجوانانی خشمگین و کلافه و 

ست. کارِ ستور ا شی یک قا می تعداد کمی از مراجعین در د ضی امروز نیامده و من  گرضی دیگویند یک قا

و با  که خیلی آرام رود و در حالی یک قاضووی دیگر هم نزدیک یک سوواعت می ،در این گیر و دار هم نیسووتب

س گردد در می متانت از میان جمعیت باز شان  ستب چند پیرمرد هم که خود شان را حال گفتگو با موبایل ا ن

 ( و با هم به گفتگو نشسته اند ...بب) کنند برای جدایی آمده اند سال معرفی می 70بالای 

است زندگی ام سرد شدهب  وقتیشومب می گوید چند  یکی از مراجعان هم صحبت میگیرم و با  اجازه می

سی از او حرف دیگری نداردب حتی کَمنتظرم تا سخنی از خیانت یا ناراستیِ همسرش بگویدب از اعتیادب از ... اما 

ست؟  سردی دقیقاً به چه معنا سد، این  سردی پیش آمده می تواند آدم را به چنین نقطه ای نمی پر و آیا یک 

از  ماه در دادگاه خانواده است! چندگذشت بچه ی سه ماهه اش را رها کرده و حالا بعد از برساند؟ب ... 

شوهرش مطمئن است که اهل هرزگی نیستب می گوید حتماً به بهترین شکلی مراق  بچه هایم خواهد بودب و 

صرار بر جدایی گفته  ضی برای درک علت ا صرارِ قا شنومب»البته با ا « اگر با این آقا زندگی کنم باید حرفش را ب

سرش می اندازد شاید می  ... چادرش را از  شودب  ستانِ زینت کرده اش پیدا  ستینهایش را بالا می زند تا د و آ
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در گوشه ای از سالن خواهد بفهماند که منظورش از شنیدن حرفِ شوهر در چه حیطه هایی استب ... شوهرش 

 سر به زیر افکنده، فکر می کندب جوش و خروش دیگران را ندارد اما ...ب ایستاده،

یاقت ل... دل استب از مردان می گویدب  درد و عصبانیتش را کنترل کند در حالِ دخواه دیگر که می خانمی

 خوردب  زند و حرص می دائم قدم میبا کیف چرمی اش ظاهراً شوهرش همان آقایی است که ... ندارندب 

ست  شن نی سری چرا البته چندان رو سری همراهب لیاقت هم شگر، یا هم سری پرخا لیاقت نداردب لیاقت هم

ندگی لیاقت خانمی که اولویت زندگی اش دوستانش است یا خانمی که اولویت ز بپردروغ یا همسری راست گو

 ب... اش شوهر و فرزندانش

ست لیاقتِ شوهر که معلوم نی ست که نمی و ناراحت مهَدَرقدر  چه را ندارد، ولی آن به هر حال از ظاهر   ا

شته ... ی کوچکِبچه ...  توان باب صحبت را با او گشودب بب کنار دستی، دوباره دستشویی داردب و البته ظاهراً دا

 دهم جایم را عوض کنمب ترجیح می

ست،  جمعیتِ می دوطبقه سی ِ زیادِ روحیاما اکثر چهره ها زیادی نی شان از آ ب بعضی هم وکیلندب دارند ن

شان را با هم تبادل میکمی تحرُّ ست اگر  ک دارند، و البته اطلاعات کنند. یک آقایی به طنز می گوید: معلوم نی

شود صیم  شوم، بهتر از او ن  زند ولی انم هم برایش کف میزنند، یک خ عده ای لبخند می بمن از کوک  جدا 

ستب  ستظاهراً کوک  خانم در راهرو نی شسته و کتاب می بیا نیامده یا جایی دیگر ا خواند، معلوم  آقایی آرام ن

یک خانمی هم عق  ایستاده  اما همسرش او را به اصرار و شاید تهدید به این جا کشاندهب ،است که به زور آمده

توان حدس زد ولی  علت شوووادابی اش را می کندب مخفی پیگیری می نه چندان و شووووهرش با یک شوووادابیِ

ز شوهرش فاصله بگیرد اما شوهر به بهانه هایی دست در گردن سعی می کند اناراحت استب همسرش خیلی 

جا هر رفتاری ممکن استب همه به هم  نیست ولی این  خانواهدادگاهِ او می اندازدب این نوع رفتار متناس  انتظارِ

صدا میریخته اندب تقریباً همهب ...  سری را  شوهری هم سرعت از پله پایین می درهمین میان   کند اما خانم به 

شادیب شادیب  صدا می زند ودد مرد به دنبالش می...  رود  ساعتی طول میبو نامش را  شد، تا  ، نیم   هر دوک

 دب. آرام تر از قبل اما لرزش پاهای مرد را می شود حس کرگردندباز

که مشاهده کنم غصه می خورم و بیشتر از  بیشتر از آن ساعت طول می کشدب 5مشاهداتم حدود 

سم! که تجربه کنم، می آن سته اندب عهدِ اینها همه یک روز عهدِ تر  مهربانیب عهدِ باوفاییب عهدِ با هم بودن ب



شو... صدای یکی بلند می ناگهان هم دوشیب شاهدانی  برمیهمه  شود، خفه  ست، عروسش  گردند، یک مادر ا

 بآورده ...

معیت توجه همه را جل  می کندب در حالی که به خواهرِ کوچکترش نگاه یک نوجوانِ آشوووفته در میان ج

شود تا خفه اش نکردمب ... خواهر  ی کند به مادرش می گوید: بهم ساکت  ساله اش بی توجه به  8سارینا بگو 

اینکه کجاست با همه به گفتگو و بازی می نشیندب پدرش پشت به دیوار کناری داده، گاهی زیر چشمی بچه ها 

نه بچه ها به پدر کاری  را نگاه می کند و گاهی هم پشووتش به پریز می خورد و چراغ راهرو خاموش می شووودب

 دقیقه دارند و نه او به بچه هاب ... کمی که می گذرد مادرشان چند صندلی خالی را تخت می کند و ...ب هر چند

  با صدایی نه چندان مهربان می گوید ... ساریناب ...

سالِاز راهروی کناری  شمرده و به تمام  صدای یک میان  صت را غنیمت  ست که فر سته ا ش بر ویلچر ن

توضوویحات راجع به آن رسووتوران و سووابقه  هکند. دراین شوورایا این هم داسووتانهای یک محله را تعریف می

 خواهرش و ... کلافه کننده است .... زمینش و اختلافات آن برادر با

سمت  خ میخ لِ، با دم پایی و پای بدون جوراب لِیک بار یکی از کارمندان هرچند وقت سمتی به  کند و از 

 رودب گاهی برخی دنبالش هسووتند و سوووالاتی دارند گاهی هم خودش بلند بلند با کسووی سووخن می دیگر می

 گویدب

زنم تا با دخترم صووحبت کنم و صوودای پسوورم را  سوواختمان، زنم می روم بیرونِ نیاز به تنفس دارمب می

 ... بشنومب هوای پاک لازم دارمب هوای زندگی و صفا و صداقت و دوست داشتنب


